
 

 ساقى نامه
 

  امشـب بــده ساغرمى سـاق١بيا آـوثـرمآـه مـن تشنـه ام تشنـه 

 به يك جرعه مدهوش آن هوش من بيا پنبــه بــگذار در گوش مــن

 آـه تا نشنوم هيـچ صوت و صدا م خـوردن جـامــهاـمگر از بـه

 مـلب تر آن  تا آهىا بـده جرعه مشام روان زان معطـــر آنـــم

  مسـت مستم آندىمـ ىمرا بـو  پرستــم آنـــدمـىـدح ـنگاه ق

 وـ جــام و سبىببينـم اگر رو نـشـينـم آـنـم گفتـگو روبــرو

 ـى به خاك افـكنمى هاگر قطـر ى اهـــريـمـنـىسـزاوار اغـوا

 واـ لا تشربىاب آيدت وحـخـط  لاتســرفـواىبينـديـش مـعـنـا

 بيـنق شـكـوه رواق از بر طا  السـاق بالسـاق بيـنىآنـون الـتق

 رواق تو راووق پـر از خـم است آنـجـا دوصـد باده پيما گم استدر 

 ن مرا ساقـياـفكـبـه آتـش بـي  بيـــامـىتو با مـن درون خــم 

 ويمـآـه تا هر دو با هم شناور ش  غــرق بـاور شـويـممى ىبه دريا

 ىاحلـ نـدارد بـر و سمـىيــم  ى عـاقـلـىنمش تر نـكــرده پـ

 ور و دل را تو نورـسـرم را بده ش انـم آــتـاب زبوربـه آواز خــو

  شستـشو ده درون مرا مـىبـه  جنـون مراىفـزون آــن ز مسـتـ

  سـر شكستىخـم باده را زاهد  گشـت آتـش پرستمـىننوشيــده 

 راباً طهـوراً ، مرا در گلوستـش نه ديـگر مـرا فـرصـت گفتگوست

                                                 
، وقد طبعت في كتاب منفصل في طهران، ونحن ننشرها في آخر هذا الكتاب لمن يجيد                دام ظله الوارف    سماحة السيد  من نظم هذه الخمرية هي     1
 .غة الفارسية، وإن شاء االله نقوم بنشر ترجمة سماحته لمضمونها إلى اللغة العربية في الطبعة الثانية، واالله ولي التوفيقالل
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 ١٧٤

  امشب نشـين در برمىبيـا سـاق رمسرم را به زانـو بـنـه از آـــ

 شكــن ساغر و باده بر خاك ريز سبـو بشكـن و جـام و صهبـاء ، نيز

  آتــاب مـراىبـده شسـتـشـوي بيـاور بـه جـو رفتــه آب مــرا

  در جام نيستىدگر بــاده را جـا بـه ميخانـه رونـق ، سرانجام نيست

  استى سخن از سرِ نيستىستبـه م  استى گذر آن آه به زيستىز هست

 دوات قـدح را پـر از دُرد آـن بسـوزان ورق ، خامـه را خـرد آن

  به جـز نام نيستىز ميخانـه باق  اسلام نيستى ، رأمـىحـرام است 

  آشـام آيستى اگر دُردىبپـرس  جـز مـن رنـد بـد نـام نيستىآس

 در استـحـي آن ى آه ساقىشراب به ميخـانـه جبـريل سر بر در است

 نـ و صفا را بـبيىبـه ميخانـه آ  خـدا را ببينىه خـواهـز هر جا آ

 لـب حـوض آوثر لـب جام نيست  ربّـهم ، شـامـل عـام نيستىسـق

  جــام در دست مستىبيـا سـاق  سـرپـرستىبـه نـزديك رنـدان ب

 يربـه آغوش خود يك به يك را بگ همه مستـجـيرنـد و تـو يا مجيــر

 ىاگر سـر بـه پايت نهـد شاهد ىدـبنـه آن سـر اوح بـه دامـن

 مـزن پا به آن سر آه سردار بود  سـرش رهـن خمـار بـودىزمان

  ، خانه را رهـن خمار آنمىبـه  دل و جـان سبـكـبـار آـنى سرا

 ده اتـبــزن آب نـم بـر در دي نشـان خـاك ره بهـر بـيـننده ات

  آـه او پاك بودىنخستيـن درخـت ست خود ، تاك بودخـدا آـاشت با د

 فـنـا گر بـگيـرد هـمه مـاسوا  ز آفت رهـد رز بــه امـرخـدا

 چــو از مـبدأ واز معـاد آگهـم  نهـمىبه درگاه ميـخـانـه سـر م

 اگر ايـن جهان غـرق طوفان شود زمين و زمـان پـاك ويـران شـود

  جـدامى از ىنـگردد سر مـوي از آفت مـصـون اسـت ميخانـه ه

  ، تو را سر سلامت دهممىخُـم   عـلامــت دهــمىز ابقاء ذاتــ



  صوم الوصال

 

 ١٧٥

 هر آن خانه با ميكـده روبروست نـدارد فـنـا ، چون بقايش ز هوست

  و هميـشه بمانىبـه ميخـانه آ  آنىبه مسـجـد بـبـنـدند در رو

 كدهـ و ميمـى گرفـتـم سـراغ ز مخـمـور شـب مانده ، ساغر زده

  دست وپاى آه مستان بىبـه رمز داـبگيـرنــد از هــم نـشـان خ

  نمودى ميخانـه راهىمـرا سـو نـبـودى بجز او دگر رهـنــمــائ

 مـيخواره گانى  آـوىشـدم راه زميـن خــورده گانِ خــدادادگان

 زدم در بـه مـيخانه دربان نبود  را آــه آسـان نـبودىگشـودم در

 آـليـد در مـيكده نـعره است ز رجع الـصِـدا آـوه چون درّه است

 بـه مـفتاح فـتّاح در باز شـد ز نو ، رمز ميخـانـه آغـاز شــد

  جان به آتش زدهى اىبـيـا ساق به اشك و بـه مـژگان در مـيكـده

 بـزن آب و جاروب آن خـانه را صفا بـخـش از لـطـف آاشـانه را

 بـزن آب خـمخـانه آتـش گرفت ابـلـيس رامش گرفتدر ايـن بـزم 

 م بيه ميخانه جوشيده استـز بس خُ ز آتش همـه صحـنـه پوشيده است

  آتـش هوس بستر استىبه پهـلو  نـار نـمـرود و خـاآستر استىهو

  سـاقيا خانه ام آن خرابمـىز  نيابـم در آن خانـه غـيـر از شراب

 بـده سـاقـيا از شـراب آهـن د و زنآه بـيـنـنـد مستـم همه مر

 سـرم سايـه از تاك انـگور آن بيا خـاك مـيـخـانـه را گور آــن

 دخيلم ز گيسـو بـياور آـمنـد مرا گردن جـان بـه شـبـاك بـنـد

  سـاقيا زن به جان  آذرممىبـه   اگر جـان بـرمىلامت ز مسـتــس

 ون دل از گلـو ريـختهسـبـو خـ به ديوار مـيــخـانـه آويـخـتـه

 پـيـاله ز دسـتم فـتـاد و شـكست  و جام ، مخمور و مستمـى ىشدم ب

  مـرا گردن و پا و دسـتىبـه موئ  بـه درگاه مـيـخانه بستىحـريـفـ

 مـگر پـيـر مـيخانه رحـم آورد  ام ، بــاز آـم آوردمـىچشانــد 
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 ١٧٦

 ى شــرابـم دهاگر هـفـت دريـا ىچـنـان اسـت يـك قـطره آبم ده

  آبـروىمن مـسـت شـبگرد بـ  سبوىبه يـك دوش خانه ، بـه دوش

 شـب و روز بر گرد مـيـخانه ها به دريوزه از بـهـر پـيـمـانـه ها

 ى جرعه اىز قـرابـه بـشكستـه ا ىمـگر تـرآـنم آـام جان رشـحه ا

 شد ، نـصـيبم نمى ىاگر قـطـره ا ببـويش خـوشـم ، آس رقـيبم نشد

 مى مـبر نـام ىوضـو گر نـدار ىطـهارت چـو نـبوُد ، مزن ساز و نِ

  تـطـهيـر ، تـطهير آنىبه دريا ز اِذهاب هر رجس ، تـعـبـيـر آن

  فـروشمـىادب را نـگهدار با   بنوشى بـگير و دو دستىدو دسـتـ

 اگر داد بـاده بـه دستـت مجوس ادب ورز، اول زميـن را بـبـوس

  يارب استى ربـهم سـاقىسـق  يشـرب و لايشرب استىبه معـنا

  ز بـزم حضورىبـرون اسـت سـاق  ز جــام طـهـورمـىبنوشـد اگر 

  آـه لب تر آندىمـحـال است سـاق و يا ميل بر آب آــوثـر آـــنـد

  شرابىبـه مـيـخـانه مغبچگان ب  آرد آبى خـبـر نـيست آِىز ساقـ

 قـدح ريـخـت مـيـخانه نابود شد دود شدمـن ى دلـم سـوخـت دريـا

  آشانمىنـشـستـنـد بر گرد هـم  همـانـنـد آـوهـنـد آتـشـفـشان

  آشان خورده اند مىشـراب از آجا آـه آتـش فـشـانـنـد و افسرده اند

 يـمحار و جـنـسوزند در قـعر ن نتـرسنـد ز ابلـيس شـوم و رجـيـم

  آلـوده زآتـش نـگردد خـلاصمى آـه آتش مزاج است و آتش خواص

 از ايـن رو جـهـنـم نـسوزاندش آـه نـار آورد نــار هــم زايـدش

  آبـروىخـدايـا بــه رنـدان ب بـه مستـان بشكـسـتـه جـام وسبو

  خـمىخمور افـتاده در پاـبه م  ، ره خـانـه را آـرده گمىز مسـتـ

  آز دست دادست هوشبه آن مست  دُرد نـوشه مـايــى درد بـىبه بـ

  در مـيـكـدهىبــه حــقِ گدا ز ته مـانـده يـك جرعه ساغر زده



  صوم الوصال

 

 ١٧٧

  فـروشمى هبـه خاك در خـانـ پـيـام آور خُــم بـه گوش سـروش

  دست و پاى بشكسته بىبه مـينا زده بر زمـيـن مسـت و گفتـه خدا

  بگوآـه لـبـيك من ، زان خدايا  از آن بــار الهــا بــگوىجوابـ

 به آن شب آه مستان همه در به در گريبان گرفـتــنـد از يــكــدگر

 بـه صـد چاك گرديدنِ جسمشان  آشانمـىلـو دريـدن ز هم ، ـبه په

  آه بر پا آنندىبه جـنگ و جدال به صـد فـتـنـه آشوب و غوغا آنند

  يـكـديگرنـدىدر اوّل فـدائــ برندى در آخر ز هـم دسـت و سر م

  آنند مست ها مىنفـس آـش طلب قيـد تـن خـويـش گشـتـه رهـاز 

  آلـود مـيـخواره هـامـىبــه   زميـن ريخـت از دشنه هاىآـه رو

 مـزن طعنـه زاهـد به مستان دگر آريمـانــه بـگذر از ايـن رهـگذر

 آـناره بـگير از ســر راهشـان  جز تو بد خواهشانىنـبـاشـد آـس

  آشـانمى ىخـدايـا بـه بـد نام ـت بـر رو آشـان دسىبه رسـوائـ

 بـه عـصيان آدم درون بـهشـت  شيطان آه اين دانه آشتىبه اغـوا

 بــه بــزم شــراب گدازادگان  ، نـسيـه امــا گرانمـىبنوشنـد 

  آسندى دست و درمانده و بىتـه  رسندى به حق مىبـه يـك آه و گام

 نــدارنــد در دست آس اعتبار ـرار قـىندارنــد در وقـت مـسـت

 بـيـايند مـيدان چـو ديوانـگان از آنها گريزنــد فــرزانـــگان

  نفس آش طلبىبه آن دم آـه مست  جلبىشود چـون بـه بـبـند حريف

  بـه آنـان آه مـست آمدندىالـه  پـرسـت آمـدندمـىز روز الست 

 ان مـأيوس از خويشتنبـه رنـد خـجـالت آشان ، با حيا ، همچو زن

 اد و جنجـلشانـبه داد و به فـري  و حـالشـانىبـه قـربـانِ آن مستـ

  آه بر پا آنندىبـه گرد و غـبار به هر مـعـرآـه شور و غوغا آنند

  لبى آه از لاىبـه آن جرعه هائ چـكـد چـون شود مست ، مزه طلب
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 ١٧٨

  خُـمىبنم رو شـهبـه آن قـطـر  در او گشته گمىآـه صـد بحر صاف

  پاك لب پـاك آـنهبـه آن خـرق بـه دســت قـدح نـوش ادراك آن

  آـه خنديد و زد قهقههىبـه مست آشيد از جـگر نـعــره و عـربـده

  آه از چشم مستىبه آن اشك چشم  پرستمىبريـزد بـه دامـان هـر 

  آه بـر دوش مست دگرىبـه دست  حلـقـه بـر گردن و بـر آمـرىگه

 بـه آـج رفـتنِ راه هـموارشان ه افـتـادن بـر زمـيـن بـارشـانب

 بـه چـشمان باز بـه هم دوختـه  آمـوخـتـهى سخـن مستـىبه جـا

  صاف سـفّـاك دمىبـه آن سـاق نيـاورده يـك دم به ابــروش خَـم

  خُم ريختهى آه در پاىبـه خـون  آـه بـا خـون در آميختـهىبه خـاآ

  پا و دستىبـه مست زمين گير ب  خدا گفته مستمـى با دهـان شسـته

 ا بـدهـجـواب مـرا زان خــداي  تـو امروز فــــردا بدهىنـداد

  جـوابىبمـاننـد مستـان آـجا ب آه آنهـا خـرابـنـد انـدر خـراب

  جـان آننـدى ، آبادىبـه ويـرانـ دو عـالـم بـه يك لحظه ويران آنند

 بـه احـكـام خـمار در مـيـكده م از او سـر زده قـتـلـىآه فـتـوا

  تـاك ، دارم زنـيـدهبـه آويـز  بـر مـزارم زنيدىچو ميـثـم سـر

 جـدا از تـنـم دسـت و پـايـم آنيـد خدا خـواستـه سـر جـدايـم آنيـد

  جام راىبـه هفـت سنـگ انـدر مـن شكسـتـم بـه هـم حـكـم احرام را

  از قـفاى مـنىذبـيـحـم بـه آـو ظـيـم شـمـاشمائـيـد و ذبـح عـ

 گذرـبـه مـسـتان افـتاده در رهـ  خـبـرىخبر دارِ از هر خـــدا بـ

  وشان زميـن خـورده هاىبـه لـول ز والسابقون هـا، سـبـق بـرده هـا

 اىبـه مـخمور شـب پشت در مانده  اى از خـدا رانده تز خـود مـانـد

  آـه بد مست از هوش رفتىبـه وقت ـر دوش رفــتبيفـتـاد از پـا و ب

 فـرشتــه گشـوده پـر و بـال را بگيرد بـه بـر ، بـخـت و اقـبال را
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 قـسـم بـر سر خُم آه پوشيده است بـه عـرش خـدا تـاك پيچيده است

  بـاك سر بر هواىبـه آن مست بـ  خـواستـه از خدامـىدعا آـرده ، 

 جـوابش بـده ، نه جـواب مـرا يا خـــداخدايا خـــدايا خـــدا

 بـه خشت و گل و خاك ميخانه ها به ديـوار و بـام و بـه سـر بينه ها

  آنندـى باده مستىه بـبـه آنها آ  آنـندىخــدا ديـده را حـق پرستـ

  اوستى مست از بومى آه ىبه مست  اوستى سبو ، سـوىدو دست دعـا

  خُـم زير خشـتىروه بـه آن پرد شت را بهىندارد چنـيـن حـاجـبـ

  عنبى اوزون و به تازىبـه تـرآ به هـر اسـم انــگور يا هـر لـقب

  جـام گيرهبـه آن دست پـر رعش ز خُـم سـر بـرآورد روز غــدير

 بـه پير پيـاده پيـاله بـه دســت ز پـيمانه مست به پـا پـيـنـه دار

  نـيـسـت آبـم دهـيدىر آتـشاگ  شــرابــم دهــيــدىنداريد آبـ

  سـقـيا خـانه ام آن خرابمىز  نيابـم در آن خـانـه غـير از شراب

 مىاخلاص  تخلص خلاص است ز ى تو آِمـى ، ى دهمـىدوباره بـه او 

  بـبـيند مرا مست مستىچو سـاقـ خلاصـم آنـد زين تخلص آه هست

 

 

 

 


